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 مقدمه

انگیزیاستکهاینیکیازخصوصیاتمتمایزاشعارباقیماندهازحلّاج،تصاویرخیال
عارفمعتقدیکعنوانبهبیشتراست.امروزبهحلّاج،استفادهنمودههاصوفیمبلّغازآن

ابهامنگریستهواسطورهةالجمعوعشقالهی،آنهمازپشتپردبهوحدتِوجودوعین
.مخاطبانباتأثیرگذاریبالادردستچیرهواعظوسخنوریبلیغوتاشود،می

موجو باشد،ماندهازحلّاجمیددراشعارباقیهدفاینتحقیق،بررسیتصاویرمرکّبِ
عنوانِمبلغّیبلیغوخطیبوجدیدیبهةتوانبهاو،اززاویتابهاینپاسخبرسدکهآیامی

-دیوانتصاویرمرکّبحلّاجازازواعظیتأثیرگذارنگریست؟برایاینمهم،ابتداشاخصی

کنیم،وسپسارادراینپژوهشارائهمیهماسینیونتهیّهگردید،کهمنتخبیازآنالحلّاج
حلّاجازاستعمالآن -هامیبانقدوبررسیاینتصاویر،بهتحلیلنیّتوهدفاحتمالیِ

پیشین -پژوهشیدرتحلیلصورخیالاشعارحلّاج،وبهةپردازیم.باتوجّهبهعدمِوجودِ

شود.عاهتمامورزیدهمیخصوصنوعمرکّبآن،براینخستینباراستکهبهاینموضو
هنرمندیمی(imagery)صورخیال هرسخنورِ ازابزارقدرتمندبیانیِ ، دنیایباشد.

تراست؛یکیازدلایلیکهشاعر،دربلاغتتخیلّیشاعرازدنیایواقعیزیباترودلنشین
خیال صورخیانگیزاستفادهمیازتصاویرِ ال،درذهنِنمایدنیزهمینمهماست.مخاطبینِ

انتزاعیبرحسبتمایلاتوتخیّلاتفردیِخویش،برای خود،دعوتبهتجسّموتخییلِ
اولیدوباره تصویرِ میالگوسازیةسازیِ شاعر توسط بیشده که نوعیشوند، به شباهت

ذهن ةپرداختانیمیشن نیست. تصویرسازیِفردی نوعی تخییل، عنصر یاری به تصویر
دورازکندکهحلّاجمیئهمیرااراانتزاعی مواردِ توانستهاستازآنبرایتفهیموتجسّمِ

ذهنعقلانیوتأثیرگذاریبیشتربرمریدانخودیاریجوید.
افکاروکاررفتهدریکسبکادبیرامیصورخیالبه توانبهعنوانکلیدِرمزگشایِ

-استعارهوتشبیه،مهمترینارکانتصویرآناثرادبیتلقّینمود.ةآراءتصویریِپدیدآورند

-هنریوترادبیخاصارزشسازیمخیّلهستندودراینمیان،صورخیالمرکّب،دارای

باشدفردمیبهترومنحصر اغلبشاعران(992:9211)شمیسا، دارای. هایینمونهنامور،
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نتزاعی،گاهیحتیوجهانحصاریمتشکّلازتصاویرمرکّببلاغیهستند؛واینتصاویرِا
نب مابقیتمایزِ کاربردِشناسیمیومحکیبرایسبکوغوبلاغتخلّاقایشاناز گردد.

درسبک سبکخراسانیِ،بسامدبالاتریداردوبعضاً مرکّب،درشعرفارسیِ صورخیالِ
درشعررسد،امااوجزیباییمیبهحافظعرایبلیغیچونخاقانیوعراقیِشوآذربایجانی
 عبّاسیقرنسوم،یکابزارِبیانیِبااستعمالگستردهنبودهاست.ةعربیِدور

استکهاینمهمصورخیالِتصوّف،تاحدّزیادیمشمولفردیّتوانتزاعدانستهشده
صوفیانبزرگهرکدامدارای»تواندرتحلیلحالاتتصاویرحلّاجدرنظرگرفت.رامی

تصویری نمادینخاصیهستندزبانونظامِ 9212)فتوحی،«و ماریشیمل،آنه.(297:
دربار شعرحلاّجچنینمیةمستشرقفقید، تجرب»گوید: حلّاج، بخصوصیاز اشعار ةدر

صورتِصورِانتزاعیبه-نشدنیایفراموشدرقالبکلماتِحاویزیبایی-ناپذیراووصف
جکهدرافکارشصاحبسبکوسیاقحلّا».(Schimmel،9171:22)«استآمدهدر

زمانخودبود،درعملنیز عرفِ تصوّفازتنبهدرکرده،ةخرقفکریعجیبوخارقِ
پوشیدوازعباراتعجیبونمادیناقواممختلف،ازعقایدهایرنگیوگوناگونمیلباس

.(9212:62)ماسینیون،«جستیونانیتانئوگنوستیکیتاعیسویومانوی،بهرهمی


 تبلیغ هایسال و حلّاج
ق.ازپدرومادرایرانیمتولّد222دربیضایشیرازبهسالمنصورحلّاجکهبنحسین»

بعدهاهمراهپدرخویشبهعراقرفتوازکودکیبهزبانعربیسخنگفتودر شد،
برهمهعلوموفنونآندورانقرارگرفتوهمجریانعرب مسلّطِ ثارویبهآةگراییِ

حلّاجبااستادانمتصوّفهتیرهگشتتاجاییةدرطییکدهه،رابطزبانعربیبودهاست.
اوراباطلخواندوروشتبلیغودعوتآشکارِ"ادّعای"کهازویرویگردانیدند.جُنَید

جهتِحرکتِجریاناصلیتصوّفدرآنرا،برضددنیابهعشقالهیازعوامواهلحلّاج
 -دوران بود خفا در خداوند سالکبا مراقباتدرونیِ و پنهانی اسرار بر مبنی -که

.(Schimmel،9171:11)«تشخیصداد
افک و عقاید مسیر بر تاریخی، اتّفاق چهار حلّاج زندگی در نظامار بعدها و حلّاج

قیامِزنج،بهدورانِةاقامتِدربصر»تبلیغاتیویتأثیرگذاشتند.نخست،درآغازجوانی،
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تأثیرتفکّرعرفانیودوصورتبرحلّاجتأ میوتغزّلیِهایشعرتعلیسبکثیرگذاشت:
-بینسبتبهدانویوجترِسریعترِبصرهبرزباناو؛وبیدارشدنِکهنناشیازمیراثعربی

9219)میسن،«هایاجتماعیعدالتی ش».(97: عبّاسیان ستم برابر در که زنج کلقیام
قرامطهةثانیاً،پدید(.9217:922)میرفطروس،«ق.بهاوجخودرسید261گرفتهبود،در
بادولت حلّاجباآنپرداختندوعبّاسیبهمحاربهمیبودکه معاشرتداشت. حلّاج»ها

ها،ویزدند،ودلیلآن،اینبودکهآنبودنمیقرمطینبوداماعبّاسیانبهاوتهمتقرمطی
طلبانهوجسورآزادیةدیدند.درواقعروحیخطربزرگیبرایقدرتوتعدّیخودمیرا

مردم...حلّاجبه مناداتعمومیِ دعوتو قدرتهمراه چشم خطرِدر عبّاسیبه دوستانِ
-دوسلسلهکه،اینرویدادسومین».(2112:92السود،)عیون«نمودقرامطهبسیارنزدیکمی

ق.هردودرمبارزهباعبّاسیان269ق.وسامانیاندر211یاندریایرانیتبارصفار
تاسیسشدند.حلّاجکهازنژادایرانیبود،احتمالاًازاینشورواشتیاقتغییراوضاعحاکم

بی خلافت، نماندهبود.چهارمایندرنواحیدوردستِ ها،خلافتِکهمتعاقباینقیامبهره
به ایندوره، ضعفنهادعبّاسیدر به رو بسیار، ؛(272:9292 کوب،)زریّن«دلیلظلم

دستگردید.بهبارخلافتدستچهدرطولشصتوپنجسالزندگیحلّاج،هفتچنان
صاحب شدسببگردیدکهنظرانیچونماسینیونوشیمل،مواردیکهذکرازدیدگاهِ

هگرددوتصمیمبهتبلیغآراءوحدتِفعالِاجتماعیازخاستگاهِمتصوّفیکحلّاجتبدیلبه
عرص وارد آشکارا هرگز او بگیرد. مسلمین بلاد سراسر در وسیةوجود نگردید است

گویی،خوددلیلمحکمیداشت.اینپوشیدهرمزنگارینگاهمیةلفّافاعتقاداتخودرادر
اگرشهری»وریدرحالاتدائمیسُکر.برهوشسرشاریکمبلّغاستونهلزوماًغوطه

شمردخواندواگرازامامیّهبودندخودراازامامیّهمیدیدخودرامعتزلیمیرامعتزلیمی
می اعلام میو را منتظر قائم امام که سنّیمیکرد را سنّیبودندخود اگر مید؛ناشناسد.

.(9212:91)ماسینیون،«انگیختجاانقلابیبرمیدرهمههمیشهباسرعتدرسفربودو
امااوبهحلّاج،بهروشگامةاینشیو قرمطیان،شباهتزیادیداشت، تدریجیِ ارشادِ گامِ

افکاروعقایدخاصتنها تعلیمِ امروزتاحدّیآشکارشدهاستکدرپیِ هخویشبود.
حقیقتاحوالوی»الجمعووحدتِوجودبود،اماعینةعقیدتوانابرحسینحلّاج،مبلغّی

.(9211:922کوب،)زریّن«یاکثرمردممجهولومکتومماندبرا



 99□  11-39 صص هیرودسلطانیان  حلّاجشعردرلخیاصورهاینویافته

 

هایبسیارازمسلمینوزواّردرمناسکحجّبااینمبلّغعجیبدرارتباطقرارگروه»
گرفتند؛اوحتیمریدانیازترکانسامانیخراسانیافت.سپسبهشرقایرانوخراسانو

زمریدانششد.درحجّدوم،چهارصدنفراشیرازرفتوپنجسالبهجذبپیروانمشغول
دربلادِکفردرهندوگُجراتوماچینرسالتوتبلیغدیگررابرهمراهشبودند.پنجسال

سوموآخررفت.نقلشدهاستکهدرشهرها،عوامواهلدنیاگردحجّگذراندوسپسبه
مجالسِخصوصیِبزرگان،سخنرانیها،وهاوبازارشدندواوبرایشاندرکوچهاوجمعمی

-باتمرکزبراینروشِدعوتِمستقیموخطابه».(921-9291:921)ماسینیون،«نمودمی

ازتصاویرخیال اهمّیتتأثیرگذاریکلامواستفاده حلّاج، انگیزبرایجذببیشترمحورِ
قالهیدرنوردید،درهاییکهحلّاجبرایتبلیغبهعشگردد.سرزمینترمیمریدان،برجسته

بنیادینباابزارصورخیالداشتند.ازدیرفهممعنویاتخود،سابقه بازایکهندرآشناییِ
شود،تصاویرخیال،درهاییازچینامروزراشاملمیدرهندوستانتاترکستان،کهبخش

 کهنچون گیتایمتون واد باگا سانسکریتو به تائوتِچینگهندوان بوداییان چینی،به
هم»؛(9276:29گر،)هوهِنهِاستبودهغالببسیارعنصری بهونمادهاچنین تصاویر،

)هال،«گردیدفرهنگیبرایباورهایاعتقادیایرانیانقلمدادمیوضوحعنصریبومیو
9296 حلّاج.(227: همچون هوشمند زبردستو یکسخنران اقلیمی، چنین که-در

ر او ومعاصرانشبعدها افکار قبولِ در شنوندگان روحِ تسخیرِ و سخن در سحر به ا
هایتبلیغاتیخود،ازیکیازاحتمالکمیداردکهدرسخنرانی-عقایدشمحکومنمودند

یعنیاصلی اعتقاداتشان، آریاییدر هندو مردمانِ فرهنگیِ غافل"تصویر"ترینعناصرِ ،
ماندهباشد.


 حلّاج نثر در خیال تصاویر
حلّاجازةحلّاج،کهدرایامآخرزندانوینوشتهشد،تنهااثربازماندطواسینابکت

نثر بهابجدواسرارِطواسینتیغسانسورخلفایعبّاسیاست. مملوازرمزهاوگرایشِ
بهلحاظ که عنصرصورخیالنیزردپایمهمیبرجایگذاشتهاست، اما حروفاست؛

مشهوددرتوانبااستشناسی،میسبک تصویریِ فادهازحضورنوعیتداومویکپارچگیِ
بیشتری حدّ تا حلّاج، شخصِ به صحّتانتسابایناشعار از بررسی، مورد سبکآثار
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،تشبیهاتواستعاراتغریبیبهاشکالهندسیوخطوططواسینحلّاجدر اطمینانیافت.
روزبهانبقلیشیرازی،شطحیّاتشرحِهادرونقاطوحروفالفبادارد،کهبخشیازآن

زیرة،توضیحدادهشدهاست.بهنمونطواسینوغرابتبیشتریازگاهیحتیبهدشواری
 شود:اشارهمی"طاسیننقطه"از

است،» جزآنکسکهبهقوسدومرسیده را، گماننکنمکهسخنما حلّاجگفت:
وقوسدومپایین حروفیغیربفهمد؛ ازحروفعربیداردوحرفیازترازلوحاست.

.(2112:77السود،)عیون«حروفعربیدرآنواردنشود
حلّاجهستندعرفانیمسلکخاصمبانیازاتیاستعار"لوح"و"قوس"عباراتمسلماً

هرگزنتوانبهکنهرمزنگاریآنرسید.روزبهاندرشرحشطحیات،ازراهتحقیقشایدکه
یعنیهرکهبهقوسثانیرسید،درصورتکَون»است:فسیرکردهگونهتدوقوسرااین

ِدُنوّ،بهکلماتلوحمحفوظکهاصطلاح نیست.قوسثانیقُربِقُرباستودُنوّ.اهلِدنُوّ
،بههمیننمونهطواسیندرمورد.(9212:271)بقلیشیرازی،«عموماست،سخننگویند

حلّاجطواسینیکهازبررسیشرحتصاویرموجوددردرنگبیةامانتیجگردد.بسندهمی
شود،مبنیبرانتزاعیبودنمفاهیماست،تاجاییکهتجزیهوتحلیلورمزشکنیگرفتهمی

دربیشترمواردغیرممکناست. -ایناستعاراتبسیارغامضوانتزاعیورمزآنتقریباً

آن تفسیر و آلودند بسا چه و مشکلبوده، بسیار مبنایسلیقها بر شخصیصورتةکه
ارزشباشد.پذیردوازنظرعلمیبی

مطالبپیش به توجّه نکتبا اصالتةگفته، بر اعتماد که نثر، اهمیتدیگریدر حائز
مخیّلِحلّاجتصویرپردازیِحضورِةقرینکند،شدهدراشعاررامجدداًتقویتمیتصاویرپیدا
مجموعه مجموعهاستالحلّاجاخباریدر دربار، دیگران اقوال هایحلّاجبهگفتهةایاز

تصو براینمونه، گردآوریماسینیونوکراوس. قرآنبرگِردِ حروفِ مخیّلِ زمین،ةکریرِ
برایزمانخودشتخیّ حلّاجمیتصویریبدیعو غریباست. لیو زبانقرآن،»گوید:

-بیخآنخط،درزمیناستواروشاخهحروفبههمپیوستهومتّخذَازخطّاستوااستکه

 «گرددواینهمانیاستکهتوحیدبهدورآنمییآندرآسمانافراشتهشدهاستاه
.(9216:22)ماسینیونوکراوس،

حروفتشبیهنمودهازتنومنددرختیبهرامرکّبیوجوددارد،کهقرآنجاتصویردراین
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زمیندرامتدا استواریشهدوانیدهوشاخهاست،کهدورتادورِ هایشروبهآسماندِخطِ
هال به چیزیشبیه سیارةدارند، همانندةدور توحید، و کلمات؛ جنسدرختِ از زحل

ایدرحالچرخشبهدورایندرختاست.درجایدیگرازقولحلّاجآمدهاست:پرنده
هایکریشهوتنه،باشاخههارایهااندیشهکردم؛آنکیشةباپژوهشیپیگیردرهم»

.(9216:22)ماسینیونوکراوس،«بسیاریافتم
بهشاخه ةکندکهیکریشمیهاییمتعددازدرختیتشبیهحلّاجادیانومذاهبرا،

توحیداست.دراینتصویر،سعیویدرایجادنوعیاتّحادةواحدداردومقصودویریش
احتمالدارداواینتصویررادرجمعیازمخاطبینبستگیبینادیانمشهوداست.وهم

مرسومدرآنزمانعنوانکردهوهدفجذب گوناگونِ غیرمسلمانیامسلمانبامذاهبِ
مریدانیازفِرَقمختلفراباتصویرسازیِگیراوقابلفهم،توأمنمودهباشد.

ج،هرچندیکعنصرتشبیهاتطولانیوعجیبدرنثرحلّاباتصویرسازیمجموع،در
نماید.غالبنیست،اماحضوریویژهوقابلتعمقداردوهرازگاهیرخمی

 
 حلّاج شعر

امرایوقتنگه تکثیرآثارویراپسازمحاکمهوپایانکارحلّاج، ممنوعدارییا
ارچهاییکپکنون،هیچنسخهنتیجهتانمودند.درمتخلفینبرخوردکردهوبااشدّمجازاتبا

ازاشعارحلّاجبدستنیامدهواشعاراودرلابلایآثارصوفیاندیگرپراکندهاست،برخی
برخیجعلی بار،9تکراریو میلادیبرایاولین بیستم ابتدایقرن در ،لوییماسینیون.

مأخذاشعار.نامگرفتدیوانالحلّاجکهراگردآوریوتصحیحنمودحلّاجةپراکنداشعار
.2باشدانیز،برمبنایدیوانِقطعاتِشعرحلّاجبهگردآوریماسینیونمیپژوهشم
شاعرانةتوانحلّاجرادرزمرجاییکهاشعارحلّاجهمهبهزبانعربیاست،نمیازآن

پارسیزبانبهحسابآورد.سبکاشعارحلّاج،مربوطبهشعرِعربیِدورانعبّاسیاست.
-ایبهخودمیعبّاسیوباپیشرفتتمدناسلامی،رنگتازهشعرعربیدرزمانخلفای

مهم که ترینویژگیگیرد از: تنوّعمعانیو»هایآنعبارتند سادگیعبارات، شیواییو
)رضاییو«هایادبیاصطلاحاتِلفظی،وتوجّههمهجانبهبهآرایهةمفاهیم،گسترشدامن

رسد.یگانهوبدیعدرایندورهبهاوجخودمیاستخدامالفاظب».(9212:11نسب،عدالتی
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ناپذیریبهسفروکسبمعانینغزووحتیتاحدودیاجبارِانکارشعرایایندورهتمایل
:9292کوب،)زریّن«انددانشازکشورهایدورونزدیکسرزمینپهناوراسلامیداشته

222).
جدانی)احساسی(وموضوعیتقسیمعبّاسیرابهدوشعروةانیسالمقدّسی،شعردور

می و»کند: افکار عواطف، احساسات، از آن در شاعر که است شعری وجدانی، شعر
می سخن خودش شاعروجدانیات شخصیت و گوید شعر میدر شعرگردد...آشکار

می عام یا و خاص موضوع یک بررسی به که است شعری پردازد...اشعارموضوعی
:9212نسب،)رضاییوعدالتی«ایشیجزوایندستهاشعارهستندحماسی،داستانیونم

91).
وجودآمدنمکتبآن،بهوشدپدیدارعربیةعبّاسیگرایشمهمیدرشعردراوایلدور

مهم بهمکتببدیعمشهورگشت. بعدها که بهنوشتنوگرایانبود، خصوصیاتآن، ةترینِ
 که چهبههرآن گرایش و غیرقابلفهم و دور ایمعن طلب الف(»الأیّوبی،عبارتاستاز:

-بااسلوب دیگران از اخذشده معنای کردنمخفی در سعی استب( لطیف و جدید،بدیع

دربهکارگیری افراط ج(هااستعاره و مجازها انواع کمک با سمبلیک و پیچیده و هایمتنوّع
 درشعر فلسفیکه و فکریلفظی، اصطلاحات ةعرص به ورود و شعر نظم در قریحه و ذوق

گرایانقرارداشتنددرمقابلِنوگرایان،سنّت».(9212:11)همان،«رسدمی اوج به المتنبی
.)همان(«قابلفهمبرایهمگانتأکیدداشتندةکهبهاستفادهازتشبیهواستعار
دهاست.نموتقسیممحدَثینعبّاسیرابهدوگروهموَلّدینوةجرجیزیدان،شعرایدور

هم شاعرانِ باهارونومأمونبودندکهطبعیلطیفودرباریتجملاتیومولّدین، دوره
پساز»گرفتند.گراداشتند؛امامحدَثین،نوآورانیبودندکهازشعرمدحفاصلهمیشهوت

اشعارشانرنگ محدَثینپدیدآمدندودر یونان، وعلوم فلسفهوکلام انتقالِ -انتشارو

رضییفلسفیوجدلیورموزحکمتدیدهمیآمیز «شودمانندمتنبّی،معرّیوشریفِ
گرددکهاینگونهاستنباطمیالبتهازبررسیشاعرانایندوراناین.(9272:129)زیدان،

زایشوگذرازسبکیبهسبکدیگراستویکتفکیکقطعیدراینبرههممکنةدور
سرودند.شعرمدحنیزمی،نیست،زیرابرخیازمحدَثین

دسته عبّاسیبسندهشود،ةشعردورالمقدسّیوالأیوّبیوزیدانازبندیِاگربهتلفیقِ
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ونوعشعراونگاهپایبندِمکتبنوگرایاناستنتیجهاینخواهدبودکهشعرحلّاجدریک
می )احساسی( وجدانی بهبیشتر هرگز که چرا موضوعیباشد؛ به خاصصورتمنسجم
مانندمدحوثنانپرداختهاست.

امابررسیهدفحلّاجازاستفادهازصورخیالدراشعارشبسیجایدرنگاست.
نخستینموضوع)درسرایششعر(وجودمشکلیاجتماعیاستکهطرحوحلآنفقط»

میسّ شعر طریق باشداز کدکنی،«ر 9219)شفیعی میبه.(96: بهنظر توجّه با که رسد
زندگیویازسویةسووتغییروتحولاتاجتماعیدورگیریِتبلیغیِحلّاجازیکجهت

بایدبیشتردرراستایبیانعقایدوتبلیغآراءویدانست، حلّاجرا هدفشعرِ تادیگر،
مضامینزیبایعرفانیویارازونیازبامعبود. گرایِخلافشاعرانمدّاحسنتبرصرفاً

)زیدان،«شانسعیدرتأثیرگذاریوخوشامددرباریانداشتندبانوآوری»هةعبّاسیکدور
درشعرحلّاج،اثریازعناصرمدحیاوصف،کهازمواردغالبمستعمَل»،(9272:197

نمی دیده هستند، دوره این میشعرای چنین نیز حلّاج،شود. شعر تأثیرگذاری که نماید
ةهاوعرفانخودیافتیقتومریدانجدیدبهاندیشهبیشتربرایجذبوسوقسالکانطر

اصلیِ شاهراهِ از خارج ماسینیون، اعتقاد به را آن حلّاج که عرفانی است، بوده حلّاج
هایعجیبخویشپرورشودرطیسفرهاوکشفوشهودتصوّفِنیابتیِجُنیدویارانش

بود 9212)ماسینیون،«داده ازاسطوره.(99: بردارکشیدنوعسازیِاگر وماجرایِ وام
الحقگفتنشبگذریم،حلّاجمبلغّیبودراسخونستوه،کهحدوددهسالاززندگیخودأنا

مسلمانانِهندوخراسانوترکستانسپرینمودوآمیزدردیارغیررادرسفرهایمخاطره
بهوعظمریدانمی اوقاتخودرا پسبههمواره یاتتاریخیزندگیواقعةواسطگذراند.

یکقدیسسرمستدرسُکرالهیکهکاریبهابناءدنیانداشتهوی،نمی تواناوراصرفاً
درحالرایزنیومریدگیریازمیانفِرَقواحزاب»استپنداشت؛برعکس، حلّاجدائماً

ةقاعددرنتیجهشعرحلّاجوسایرآثاراونیزازاین.(9212:99)ماسینیون،«گوناگونبود
نیستندوحلّاجباهدفِآشکارِتأثیرگذاریهرچهبیشتربرمخاطبینخودبریکلیمستثن

هایسحرونفوذبراذهانعوامنشستهاست.ایندیدگاهرا،تهمتمنبرخطابهوموعظهمی
کند.تأییدمی-کهبعدهابرویبستند-هبرایاغفالواثرگذاریبرمردموتسخیراجنّ

میش استو روان بسیار مجموع حلّاجدر وعر عُرفاء از افرادیغیر با حتی تواند
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تبلیغ متصوّفهرابطهبرقرارکند.بهاحتمالزیاداینمهمنیزازرویقصدوهدفمشخّصِ
در هم دشواریرا غامضو بسیار متون حلّاج وگرنه است؛ گرفته انجام مردم بین در

است.پسبیشتر،قابلیتِآسانحفظشدن،روانبودنعبارات،بهتحریردرآوردهطواسین
صنایع استخدام استتا اینعارفواعظبوده نظر مدّ تأثیرگذاریبرشنوندگانشعر، و

ماتپیچیدهوغامضادبیدشواروکلماتمهجور.البتهبرخیازاشعاروینیزحاویکل
هابرایمراوداتدرسطوحبالاترازآنباشندکهاحتمالاًویااعتقادیمیفلسفی،تصوّفی
 نمودهاست.استفادهمی-کیشانودوستاننزدیکخودیعنیارتباطباهم-دانشوتبلیغ

 
 بررسی بلاغی تصاویر خیال مرکّب در شعر حلّاج

شاملیکچیزندتصاویربه» یا استعاره، درتشبیهو آمده یاکهمیوجود تواندمفرد
همومقیّدباشد زماندرهیأتیترکیبی،کهبهآنیاشاملدویاچندچیزدرچندحالتِ

صورتاجزایش،بهةدرمورداخیر،آنتصویرباهم.(9211:99)شمیسا،«مرکّبگویند
 گردد.مرکّبتلقّیمیبهِمشبهٌیکتابلوواحدودرحکم

کّباشعارحلّاجبسامددرمقایسهبااستعاراتمرکّب،تشبیهاتمرتشبیهات مرکبّ: »
می دارایارزشادبیخاصخود و تشبیهاتحلّاج،بیشتریدارد ایننوعاز در باشد.

 :(Massignon،9111:16)«،مرکّبهستندبهمشبهٌاغلبهردویمشبهو
أنْتَبینَالشَّغافِوالقَلْبِتَجْرِی/مِثْلَجَریِْالدُّموعِمِنْأجْفانِی»

ال تُحِلُّ فِیالأبْدانِو الأرْوَاحِ کَحلُُولِ فؤُادِی/ جَوْفَ جاریمی«ضَّمیرَ تو شویمیان؛
آمدیبرهایم،وفرودهاازپلکشدناشکجاریپوستِغلافِقلبوقلب)من(،همانند

 «ها.هادرجسمچونفرودآمدنروحگاهِقلبِمن،همرازِدرونِتهی

بهمرکّبومشبهٌ«شدنبینپوستِغلافِقلبوقلبجاری»دربیتاول،مشبهمرکّب،
-وجه«جاریشدنچیزیمیاندوچیزدیگر»است.«هایمهاازپلکشدناشکجاری»

 ،مشبه«گاهقلبفرودآمدنبررازدرونتهی»شبهمرکّباینتشبیهاست.دربیتبعدی،
-وجه،با«هاهادرجسموحفرودآمدنر»بهمرکّبمرکّبیاستکهتشبیهشدهاستبهمشبهٌ

؛هردوتشبیهمرکّباست.چوندر«آمدنچیزیبررویچیزیدیگرفرود»شبهمرکّب
نیزچونوجه هردوتشبیهمرسلاست. کَ(، است)مِثلَ، اداتتشبیهآمده شبههربیت،
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شدنوواردچیزیشدن(ذکرشدهاست،هردوتشبیهمفصّلاست.)درونچیزیجاری
توانارابهیادمیگاهی» شعرایِ تصویریِ فنونِ استعمالِ آورد.دربلاغتحلّاج،تطوّرِ

:Massignon،9111)«هستنیزکردهکهمرکّباستفادهمُضمَریتشبیهازحلّاجاینبیت
22):

بَیْنَ"» لافَرْقَ الرُّوحَ أنَّ ذلکَِ خطَِابِوَ مُحِبِّیهابِفَصْلِ )امریشناخته؛وآن"ها/وبَیْنَ
حقازةحتیبهاندازدارانش،هیچفرقینیستشدهاست(کهبینروحودوست جداییِ

باطل.
به،مشبهٌ«جداییبینحقوباطل»،مشبهمرکّباستو«فرقبینروحودوستانش»

وجه دراینتشبیه، مرکّباست. بیندوچیزمتفاوت»شبهمرکّب، است.«نزدیکیبسیار
ظرافتیدوتخیشبهنسبتبههرووجهبهعقلیهومشبهٌهردویمشب حلّاجبا لیاست.
اعتقادیخود،یعنیةظریفحقازباطلرابطورمضمَروپوشیده،بهجنبةخاص،فاصل

کهحاکیازوحدتوجودةفاصل تشبیهنمودهاست، اندکروحبادیگرارواحمتجانس،
ملاحظهمی طولانیةاحدّیاستکهبعدهادرحینمحاکمگوییتشودکهپوشیدهاست.

مستقیماًازفحوایاینجملاتتوانستندنمیوفهمیدندحلّاج،معنایواقعیایناشعاررانمی
.(9211:922کوب،)زریّن«بودنحلّاجرایدهندبودنیاقرمطیبهزندیق

مرکّببااستفادهازدیگرکهدارایاهمّیتبسیاراست،مواردایجادصورخیالةنکت»
:(Massignon،9111:977)«باشدحروفالفبامی

واللّامُبِالألِفِالمَعْطوفِمُؤتْلَِفٌ/کِلاهُماواحِدٌفِیالسَبْقِمَعْناءُ»
وحرفلام،باحرفالفِ؛«وفِیالتَفَرُّقِإثْنانِإذااجْتَمعَا/بِالإفْتِراقِهُماعَبْدٌوَمَولاءُ

هرهاضاف است. متّحدگشته پیشیدویآنانیکیشدهشده، درانددر و معنا؛ گرفتناز
.دو،بندهوسرورهستندجدایی،باهمجمعشوند،آن)اما(چوندرهستند؛کندگی،دوتاپرا

 -اللهالاالهکهخودمقتبسازلا«لا»ةدراینتشبیهمرکّب،دوحرفلاموالفدرکلم
هرةجمل شوند.دریکباشد،بهدوتصویرمرکّبتشبیهمیمی-معبودیغیرازخدانفیِ

اندودرتصویردیگرهماننددونفرپیمانشدهنددونفرندکهباهممتّحدوهمتصویرهمان
اینةکهیکیبند حروفالفباکهحلّاجازآندردیگریاست. گونهرمزنگاریباتصاویرِ

-پایهشود،ازپیشگاماناونیزدیدهمیطواسینوبهدفعاتدرشعرخودبهرهجستهاست
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فِرَقیچوندرتصوّفاسلامیاستکهسال«حرفی-رموزتصویری»گذاری بعددر ها
بهاعتقادماسینیون،آثارجُنَید،بهاوجخودمی«جَفر»ةحروفیّه،درقالبعلمخفیّ رسد.

حلّاجنیز،گویاازطواسینانگیزِسبکِشگفتمنشاءرمزنگاریصوفیانپسازویبودهو
استادشجُنیَدبهرهبردهباشد.سبکجنَُید، مرموزِ گواهیبرآنمتوناساسی»سبکفنّیِ

اندیشه از باشداستکه گرفته الهام سُریانی، شاید بیگانه، 9212)ماسینیون،«ای :12).
انگاریوتصوّفرا،سوایقداستهاییدرترینمقصوداینچنینتصویرسازیشایدعمده

بتواندرترسازبرملاشدنفحوایمتونوعقایدنماییدرعجیب ومتعاقباًاذهانعوام،
دولت حکّام متصوّفشماتتعواملو فِرَقِ سایر حکومتةهایوقتو به نزدیکِ معاندِ

اینپیش با میدانست. زمینه، نمود چنینتصوّر حلّاجنیز مورد در قالبتوان در او که
-نمود،گاهیسعیدراخفاورمزجملاتپیچیدهوتصاویرمرکّبیکهازحروفارائهمی

اشدرمراوداتباپیروانویارانخودداشتهاست.نگاریِمضامینِاعتقادی
هم کهمَکنیّهازنوعتشخیصنیزدیدهمیةزماننوعیاستعاردرموردبالا، شودچرا

باشنددرنفیعبودیّتغیرازتوانندباهممتّحداندکهمیلاموالفبهدوانسانتشبیهشده
نظرنگردندیکیبردیگریبرتروسرورباشد.اعَمالایندوویااگرباهمجمعوهمخدا

بااین امابیکهدرابتداسادهمیحرفدراینعباراتنیز، ویرمزنگاریتردیدحانماید،
ایغیرازگونهعقیدهخصوصدردورانیکهفضایضربوشتموحبس،برهرهستند؛به

استنتاجآنآن تسلّطداشتهاست.حال،حدسیا چهچهموردتأییددستگاهخلافتبود،
مقصوداحتمالیحلّاجبودهاست،خودجایتحقیقیدیگراست.

رکّبولیروانوساده،برایفهموجذبعوامدرمواردینیزحلّاجازتشبیهاتم»
 :(Massignon،9111:77)«استفادهنمودهاست

الفَتِقْ» بِالمِسکِْ العنَْبَرُ فیرُوحیکَمَا/یُجْبَلُ رُوحکَُ ؛سرشتهشدروحتودر«جُبلَِتْ
 گرددعنبربامشکشکافتهشده.که،آمیختهمیروحمنچنان

 سرشته"تصویر روح منشدن روح در "تو تصویر آمیخته"به با عنبر مشکشدن
است،دریک"شدندوچیزبایکدیگرآمیخته"شبهمرکّب،تشبیهشدهاست.وجه"شکافته

سوعقلیوسویدیگرحسّی.
کندکهازروانیوتراستفادهمیبهطولانیدرمواردیحلّاجازجملاتمشبهومشبهٌ
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دهد.امکانتصاویرخاصوپیچیدهقرارمیةرادرزمروآنکاهدارتباطصریحتصویرمی
نگاشتهاستوپایگانخوددرمتصوّفهمیدارداوایناشعاررابرایمراوداتبایارانوهم

اندیابهمنظورتأثیرگذاریبرتحسینبزرگانواندیشمندانیکهدرمجلسحضورداشته
(Massignon،9111:99):

ایَدْرِیوأسْرَارُهُ/تَسْرِیکَلَمْحِالبَارِقِالنَّائِرِیَسْرِیوم»
کَسُرْعَةِالوَهْملِمَنْوَهْمُهُ/عَلَیدقیقِالَغامِضِالغَائِرِ

مِنقُدْرَ /لطََائِفٌ تَجْریبِهِ الفِکرِْ بَحرِْ درداند،رودونمیشبانه،راهمی؛«القَادِرِةِفیلُجِّ
برقو)نیز(شبانهراهمیکهاسراراحالی سریعِ پاکننده)دربرفتنهةزنندروند!همانندنگاهِ

پنهانیباشد؛ة(دقیقِپیچیدةبینمردم(؛همانندسرعتِوهمکسیکه،وهمِاوبرسرِ)نکت
-)مدهوش(رابهحرکتمیلطیفیازقدرتِقادرِمتعال،اودرمیانِدریایفکر،نکاتِ

آورد.
راهرفتنشبانهمدهوشیدربیابانیمتروکشبانهبه"بیهمرکّب،مشبهمرکّبدراینتش
اسرارش مشبهٌ"همراه مرکّببه نکت"به دقیقپیچیدهةسرعتخیالکسیکهخیالشبر

تشبیهشده"تاریکیدرمیاندریایفکرقراربگیردکهنکاتخداونددرآنجاریاست
 اسةاضاف"دریایفکر"است. داخلتشبیهی انتزاعی، تصویر از جزوی عنوان به تکه

مصرّحهةتوانداستعارمی"بیابانمتروک"بهاینتشبیهمرکّبقرارگرفتهاست.تصویرمشبهٌ
ایکنایهاستازشیفته"بیابانمتروک فردیمدهوشدرةرفتنشبانراه"ازطریقتباشدو

می تنهاییگام وادیتاریکبه در کورکورانه نکه حالراه"اسرارِ"هد. استعاردر ةرفتن،
مَکنیّهاستازنوعتشخیص.

مشبهِةحلّاجعلاوهبرتصاویریکههم» اجزایشانمرکّبهستند،تشبیهمرکّبحاویِ
:(Massignon،9111:12)«مرکّبنیزآوردهاستبهمشبهٌشبهمرکّبومفرد،وجه

چون(یک؛ذکر)هم«/إذاتَوَشَّحَهُمِنْخَاطِرِیفِکْرِیرِیتُخْفیکَِعَنْنظََواسطَِةٌالذََِّکْرُ»
آویزدکهفکرِمنآن)ذکر(رازیورمیپوشاند،هنگامیمیانجیاستکهتوراازنگاهِمنمی

پنهانیمن.ةاز)جنس(اندیش
بهمشبهٌوکهزبانیویاقلبیباشد؛مشبهمفردحسّییاعقلیاستبستهبهاین"ذکر"
منمی"حسّیِ نظر از را تو هنگامیمیانجیکه اندیشپوشاند، زیور او بر من فکر ةکه
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مانعوحجابقرارگرفتن"شبهمرکّبعبارتاستازمرکّباست.وجه"آویزدپنهانیمی
شبهذکر.تشبیهمفصّلِمؤکّدمرکّباست،چونوجه"چیزی،میانملاقاتمستقیمدوچیز

مَکنیّهازنوعتشخیصهستند.ةکرنشدهاست.ذکروفکرهردواستعارواداتتشبیهذ
تشبیهاتیازاینقبیلدراشعارحلّاجفراواناست،گوییاوسعیدرملموسوحسّی
و اعتقادی مفاهیم که آنجا از و شنوندگانشدارد؛ برای عرفانی انتزاعی مفاهیم نمودن

هابهترآنزایمختلفهستند،گوییبرایتشبیهدقیقعرفانی،پیچیدهومنتزَعازترکیباج
نیازبهاستفادهازتشبیهمرکّبوجودداشتهاست؛وشایداینمهمیکیاز امورملموس،

هایاشعاردلایلاستفادهحلّاجازتشبیهمرکّباست؛درنتیجه،تشبیهاتطولانیازویژگی
 .باشدشناسیمیاهمیتتحقیقیوسبکاوستکهبرایدورانویبسیارمتمایزودارای

موارداستعارات مرکبّ:  بسیاریاز در استعاراتحلّاج، که دارد قویوجود اینامکان
قالب تقییدو از اینپژوهش، اما باشند؛ عناصرباورهایذهنیوطریقتیعرفاناو دهیِ

هارادرت،تابتواندآنسنتیبیان،برمفاهیموعباراتیکهحلّاجبکاربردهاستناگزیراس
بدین امر واقعیت اما بگنجاند. تعریفشده میچارچوبی تصوّف،گونه شعر در که نماید

اند،هاراصورخیالنامیدههاوتصاویریکهدرادبیاتمعاصرآنپردازیبسیاریازخیال
کهایشانهیچواقعباورهایعینیوشهودیعرفادرحالتسُکربودهباشند؛بهاینمعنادر

ودرواقعاینعوالمخیالیراوجودآوردناینتصاویرنداشتهعمدیدربهةتصرفشاعران
اندودرکشفوشهود،بهدیدارعوالمیدرونینایلحقیقتدرذهنخوددرکنمودهبه

هاراتشریحوتشبیهنمود.برایصورتانتزاعیوتصویریبتوانآنشدهباشندکهفقطبه
:(Massignon،9111:21)گویدنمونهوقتیحلّاجمی

؛درشبی،خورشیدِکسی«طَلعََتْشَمْسُمَنْاُحِبُّبِلَیْلٍ/فَاسْتَنَارَتْفَمالَهامِنغُرُوبْ»
کهدوستشدارمطلوعکرد،)شب(ازاوروشنیگرفتودیگرهرگزغروبنخواهدکرد؛

حلّاجچنینخورشیدیراش ذهنخودایدواقعا حداقلدر شهود، عالمکشفو در
(:Massignon،9111:29گوید)کهمیتجربهوحسّنمودهباشد؛یاوقتی

بِإ» مَطْوِیٌّ السَرائِرِ نُورٍ،بِطِیّاتِثْباتِسِرُّ مِنْ الأُفْقِ پنهانی،ة؛سرّهم«/فیجَانبِ اسرارِ
باشد؛افقمیبهوضوحازنوریپوشیدهشد؛جایگاهآن،درکنار

شایدنتواناینتصویررااستعارهازچیزدیگریگرفت،چراکهباوراعتقادیحلّاجبه
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درقلبشاستکهنوررابهخودجذبمیداشتنلطیفه تواندکندوباآنمیایبهنامسرّ
 الهیرا واقعیتاسرار ایناحتمالِ کند. آنمشاهده چهماخیالمیاندیشیِ ازذهننامیم،

رایخلافشعبر-فرضمنجرشودکهخیالدرتصویرتواندبهاینپیششعرایعرفانی،می
 تشبیهاتو که مدحی یا کلاغِنایی زیباسازی راهبردِ در عمد، به ایشان واستعاراتِ م
 سر از ممدوحان تصویرتأثیرگذاریبر بالایِ استعدادِ بودهتخییلو ایشان ذهن پردازیِ

برداینمطلبکهتواندجایگاهبسیارمتفاوتیداشتهباشد.پیشعرفانیمیدرشعر-است
مخیّلیعنیحداقلبرایاو-دیدهاستحقیقتچنینتصاویریرامیآیافردعارفدر

دهدکهدرانتهایمیایازتحقیقراپیشروقرارشاخه-استنبودهاستبلکهمحقّقبوده
گیرد.اینکهاینتصاویرمشاهداتواقعیباشند،ازیقرارمیدوطیفِعلومتجربیوانسان

ةوازسویدیگردرحوز2شناسیومباحثیچونشیزوفرنیعلمروانةسودرمقولیک
گراناست.قدرمسلّم،گیریوتحقیقپژوهشعلومالهیاتوایمانبهعالمغیب،قابلپی

رفدردیدگاهمانسبتبهتخییلِعرفانیاگراینتصاویرراواقعیفرضکنیم،تغییریشگ
گزارهپدیدمی کهدرآن، گزارههایآورد، تبدیلبه اینهایخبریمیتخییلی، به گردد؛

روانتوضیحبسندهمی قدرتتکلّموشودکهطبقتعریفِ بیمارشیزوفرنی، افرادِ شناسی،
-مییتیِحلّاجدرطیزندگیاوشخصتعاملباجامعهراندارندواینکاملاًمغایربانبوغ

هاازآنیادشدهاست.درنتیجه،درصورتحقیقیپنداشتنِتصاویریکهباشدکهدرتذکره
یابایدگزینآنةوتجرباوادعایمشاهده نمودهاست، عالمغیبوکشفوةهارا باورِ

درتجاربعرفانیوهمانندمخالفانحلّاجکهاورابهکذب-شهودراانتخابنمودویا
کسبِمریدوقدرتومقامِمعنویدراقوالواحوالش،بهجهتعمدیوشیّادیگریحیله

می این-نمودندمحکوم در بحثبیشتر نسبتداد. او به دروغوکذبرا و طریقافترا
گنجد.پژوهشحاضرنمیةمورد،خودداستانیدیگراستکهدرحوصل

م بدیعحلّاج،قرنبرخیازاستعاراتِ هابعدامکاندارددراثرکثرتِاستعمالدررکّبِ
استعاراتِمستعملومبتذلوسپسبهبینمُکرِمانویدرمتصوّفه،ابتدابه صورتصورتِ

باهدف تصوّفپسازحلّاج، تعقیباینواژگاندرطیتاریخِ لذا سمبلدرآمدهباشند؛
تاریخعرفانکهمرجعآنشخصحلّاجباشد،نیازمندهاییدراثباتاصالتمنشاءسمبل

ردگیریهاییگستردهپژوهش محدودِ یکموردِ است؛ شفیعیکدکنی، توسطِ تمثیلِ»شده
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 کهبهترتیبسمبلگلستاندر"شمعوپروانه"پرکاربردِ "عشقوعاشق"سعدیاست،
راتعقیبنمودهآنسپسکند،همیهستند؛ایشانبهبسامدبالایاستفادهازایناَلِگوریاشار

رسیدهویکقرنروضةالفریقینرسد؛یکقرنقبلازعطّاربهعطّارمیالطیرمنطقبه
تمثیلیازاینعبارتبراینخستینةودرنهایتمرجعاصلیِاستفادتاجالقصص،تربهقبل

.(9219:291)شفیعیکدکنی،«یابدحلّاجمیطواسینباررا،درکتاب
رمزوپوشیده» گوییبهخوداستعاراتمرکّبحلّاج،حتیبیشازتشبیهاتاو،رنگِ
گونهدرهمطورکهگفتهشد،مرزبینحقیقتوخیال،باپیچشیهزارتویگیرندوهمانمی
:(Massignon،9111:977)«آمیزدمی

الحَقیقَةِ» /عَنِ مُلْتَهِبٌ الشَوْقِ ناؤُواکَذاالحَقائِقُ:نارُ باتُواوإنْ گونههااین؛واقعیت«إنْ
هستند:دراطرافحقیقت،آتششوقفروزاناست،چهبمانندوچهبروند.

تصویرمشبهٌ حقیقتاستکهشوقهمانندآتشیبرگردآنافروختهشده"بهمرکّب،
-است.بااینتبعیّهةمَکنیّةتواندافروختهگرددپساینعبارتاستعارنمی"شوق"؛"است

 دربررسیاستعار"آتششوق"که اما اضافهتشبیهیاست، کلمهةخود "شوق"مرکّب،
کهصارفهمیةتبدیلبهقرین مرکّبمحذوفرا کهتصویرمشبهِ حضرتحق"گردد،چرا

کند.درذهنتداعیمی"کننداستکهبرگرداگردش،شیفتگانباشوروحرارتطوافمی
،دالبرایناست"چهبمانندوچهبروند"ةصارفةقرینةاستفادهازجملتنکیرِمخاطب،با

خواهندباشند.پسکهمیکهحضرتحقنیازیبهآتششوقاینشیفتگانندارد،حالهر
کند.است،تصویراستعارهرابرجستهمی"رفتنیاماندنشیفتگان"دیگرکهةصارفةقرین
مرکّبیاستةتمثیلیه،استعارة،چراکهطبقتعریف،استعارتمثیلیهنیستةبالااستعارةجمل

تواندکنایهکاربردیباشد؛همچنیننمیمعروفوپرةبهآنبایدضربالمثلیاجملکهمشبهٌ
کهکنایهجمله وتصوّرِایاستکهوقوعآندرعالمحقیقیامکانباشدچرا پذیراست،

پذیرنیست.درتصویریدیگر،حلّاجقیقت،امکانهایآتششوقدراطرافحواقعیِشعله
:(Massignon،9111:91)گویدازدریاییعجیبونمادینمی

هایشگوهرهاییریزه؛سنگ«حَصْبَاؤُهُجَوْهَرٌلَمتَدْنُمِنهُْیَدٌ/لکَِنَّهُبیَِدِالأفْهَامِمَنْهُوبُ»
لکنآن بود؛ ها)گوهربودکههیچدستیبهآننزدیکنشده دستاناندیشهها( هافقطبا

اند.غارتشده
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استعار از مشبهٌةتصویریزیبا و مشبه که بلند، میمرکّبی آن بدینصورتبه توانند
 حکمترینوکوچک"باشند: بحرِ لدنّیِ علمِ عینترینحقایقِ هرکدامدر که ضرتحق،
ناچیز بسیار -گوهر"مانند"شونداصلنمیحارزشمندهستندولیبهوسایلمادیبودن،

هاراجمعنمودبلکهفقطبااندیشهوتوانآنهاییدرکفدریاییهستندکهبادستنمی
هامانندجواهرنیستندوحلّاجاداتتشبیهنیاوردهریزهکهسنگ.نکتهاین"توانمعنویتمی

اودرعالمکشفوواینیکتشبیهدردلایناستعارة شهودذهنخود،مرکّبنیست؛
دریاییمی به عیناً که به«هایشجواهراتهستندسنگ»رود اگرهمعبارتقبلیرا، -؛

 گیرند، غیراضافیدرنظر بلیغِ اوجمیدراین"صورتتشبیه آنبه رسدصورتاغراقدر
ادّعایهم کلام، در قویزیرا بودن، استسان بودن ادّعایشبیه از :9211)شمیسا،"تر

922).
افسانه» در ریشه احتمالاً استعاراتمرکّبیکه حلّاجاز مواردینیز در و تصاویرها

میهایبینموجوداتخیالیداستان بهره موجوداتیکهدردورانکهنالنّهریندارند، برد؛
داشته وجود باورها واقعمشبهٌدر در ایننوعاند؛ از است. مساویبوده مشبه خود با به

آن،موجوداتیدرکه(9211:219)شمیسا،«کننداساطیرییادمیةنواناستعاراستعارهبهع
وهلاکةرحمتوفیض،وموجوداتیمانندغولواسفنکسمایةمانندسیمرغمای شرّ

:(Massignon،9111:99)گویدایسارقسخنمیشدند.حلّاجازپرندهشناختهمی
«/ تَرْثِیلِلَّذیقَلْبُهُ طَائِرِتَرَاکَ فیمخِْلَبَیْ خوانیبینیکهنوحهمی؛خودرامی«مُعَلَّقٌ

ایآویختهشدهاست.که،قلبشدردوچنگالپرندهبرایکسی
شدهاست؛دازقضاوقدرکهبرکسیمستولیاساطیریباشةتوانداستعارمی"پرنده"

قلبکسی" گرفتارقضا"مرکّبیاستازة،خوداستعار"دردوچنگالپرندهآویزانبودنِ
النّهرینِپیشازاسلامویا.امامحتملاستکهمردمِبین"شدنقلبکسیآمدنواندوهگین

اندکهقلبِفردِمغضوبراازجایدرآوردهوباعذابیاعتقادداشتهةاعراببادیه،بهپرند
زیزوچَمروش،همگیسارقالنّهرینچوناَنزو،پرندگاناساطیریبین»بردهاست.خودمی

.(12-9211:992)جابز،«اندکردههایشاندزدیمیاندوباچنگالبوده
موردبعدی،شایدیکیاززیباترینتصاویریباشدکهدراشعارحلّاجیافتشد؛چرا»

بن حاوی قطعه این صحنهةمایکه حدودی، تا استو عرفانی پرداختغزل ذهنةهای
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توانا میشاعران تداعی مخاطب در را شروانی خاقانی یا شیرازی حافظ چون کند.یی
حلّاج،اقوالیباواقع،حتیاینشکراپدیدمیدر آوردکهشایددربینسایرآثارمعدومِ

این ادبیِ گونهلطیفوبدیعوجودداشتهاستکهمتأسفانههمگیبهدستطوفانارزشِ
منسوبحوادثازمیانرفتهاست؛البتهدر اینقطعهشعرِ عینحال،احتمالجعلیبودنِ

:(Massignon،9111:11)«نمایدبهحلّاجراازمحکصورخیال،تقویتمی
خَمّارُ» العَقْلِ مِنجَوْهَرِ بِها /یَطوفُ قَهْوَةٌ للِْمَفارِقِ عَلَیْنا وبرسرراه«ودارَتْ هایی؛

کند.وشیازجنسجوهرعقل،برگردِآنطوافمیفرفرعی،شرابیبرماجاریشدکهمَی
توانستدرنگاهاول،استعارهازیکفرشته،می"فروشیازجنسجوهرعقلشراب"

 لذا عارفو لدنّیبه اینعلم ابلاغ رسول که معنای"فروششراب"باشد در اما است.
نسعقلنیست،،ازآنجاکهفرشتگانازمجرداتهستندوجوهرشانازج"جوهرِعقل"

متعقّلرا،عقلِجزئی،کههمانندشراب"حلّاجبهزیباییاشارهداردبه افرادِ فروشی،جانِ
عقلانیآبیاریمی علمِ جزئی،"کندباشرابِ ،امااینشرابیدیگراستکهخوداینعقلِ

-صارفهةنشودودربرابرآنسرتسلیمدارندوازهمینقریگردِآنبهطوافمشغولمیبه

عقلانیشراب"ی استنباطبهعلملدنّیمی"فروشِ مشبهاستکهازشراباولی، گردد.
مرکّبمحذوفدراین چناندرراه»جا اعطاگردید، علملدنّیبهما طریقت، هایفرعیِ

مهمدیگرةباشد.نکتمی«پردازندهایجزئیِسایرینبرگردآنبهتکریممیعلمیکهعقل
صارفهنیست،بلکهاشارهحلّاجاستبهخارجازراهعمومةقرین"هایفرعیراه"هکاین

هایفرعیبهراهتعریضیداردبراینمهمکهدرطریقتبایدازکورهةرفتن،ونوعیکنای
درعبارت داد. انجام واقع تمامعمربه اودر کاریکهخود جستجویعلملدنّیرفت؛

مَکنیّهازجنستشخیصةنیزاستعار"کندوهرعقلکهطوافمیفروشازجنسجمَی"
باشد.هادرپرستشمیوجوددارد،چراکهطوافکردنازامورخاصانسان

بهکندودرنتیجهمشبهٌآلود،دراستعاراتمرکّبحلّاجخودنماییمیگونهکلامرمزاین
کتببلاغی،یعدرآن ةصورتتمثیلیاجملاتعامیاننیبهها،ازنوعمتعارفومستعملِ

استعار از استفاده احتمال مواردیمحدود، در اما نیةمصطلحنیست؛ خود-زتمثیلیه که
استعارزیرگروهی مرکّباستاز می-ة اشعارمشاهده در :Massignon،9111)گردد

99):
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فیالصَّیْفِ» التِنَِّینِ /مَعَ الراّحَ استسزایکسیکهدرتابستان؛چنین«کذامَنیَشْرِبُ
درکناراژدها،شرابکهنهبنوشد.

استکه"درتابستاندرکناراژدهاشرابکهنهنوشیدن"بهمرکّب،تصویرانتزاعیِمشبهٌ
"درکنارموجودِخونریزِخطرناکیبهمستیوآرامشرویآوردن"مشبهمرکّبمحذوفِ
ذهنتداعیمی در کلمرا خود استعاراژدةکند. نیز حلّاج،ةها زیرا است؛ مصرّحه مفرد

انگاریدرنوازتشبیهنمودهاستکهسهلمعشوقرابهاژدهاییخوشخطوخالومهمان
می بهقیمتجانعاشقتمام 9211کوب،زرّین)«شودکناروی، :911) که:عقیده دارد

راحاکاستوحلّاجاگرآنضبناینشعرازحلّاجنیستازابونواسوبهقولیازحسین"
خواندهباشدازباباستشهادوتمثّلبودهاست؛بهعلاوهجستجویتمایلاتمسیحیدر

نیست روا برخیمحققا"اینکلام . اوتمایلاتندر به اینقطعهشعرمنسوببهحلّاج،
لقویاند.ازطرفیایناحتمامسیحییامجوسیرابهسببکاربردلفظاژدهانسبتداده

مَثَلیاحکایتی"شدنستانبااژدها)ماربزرگ(همنشیندرتاب"نیزوجودداردکهعبارت
النّهرین؛چراکهمارهاکهخونسردهستند،درباشدمرسومبیناعراببادیهویامردمانبین

گیرند؛ولیدرنهایتشوندوشوروهیجانمیترمیتروخطرناکاثرگرمایتابستانفعال
برایتقویتاحتمالتمثیلیهبودنایناستعارخاست آنمعلومنگردید. مرکّبعربی،ةگاه

:(9212:9219)فردوسی،گرددفردوسیدرزبانفارسیذکرمیةشاهدیازشاهنام
«/شداوکشتهواژدهاشدرهابدستاژدهاکسکهگیردآنهر»

اینادعارانمودتوانهتمعناییآنمیاینبیتدرفارسیمصداقِتمثیلداردوازشبا
 دارد احتمال اینکه استعارحلّاجدر از تمثةجا در اما باشد؛ نموده استفاده اینیلیه غیر

گردد.جالبمرکّباستودرمرکّببودنآنخللیواردنمیةصورتنیز،همچناناستعار
بسامدبالاییداردواگراصالتهاواقوالومنسوباتبهحلّاجاینکه،اینقطعهدرتذکره

 بر دلیلی خود برسد، حلّاج به ذهنآن در حلّاج مخلوقِ تمثیلیِ تصاویرِ ماندگاریِ
تمثیل»هابعدهمیننویسندگانمتأخّروتأثیرگذاریبالایسخنانویاست،چراکهقرن

:9212نیشابوری،)عطّار«گرددوازقولحلّاجعنوانمیالاولیاءةتذکراژدهاوشرابدر
196).
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گیرینتیجه

شخصیتیچونهدفِغایتِتواندحلّاج،زیباییِادبینمیهایباتوجّهبهافکارواندیشه
از بهسفروترویجوتبلیغآراءخودپرداخت؛ حلّاجبیشترعمرخویشرا حلّاجباشد.

زاهدیصوفی حلّاج طرفی، زمان آن مرسوم شعرِ با که جهتِمسلکبود اغلبدر که
نتیجه،اینداشت.درشد،میانهارضایِدرباریانوخلیفهوکسبخلعتوپاداشانجاممی

مدحییاغناییداشتهباشد.حلّاجدرمقایسهباعرفِةتوانستجنبتصاویرخیالوینمی
شعرونثردور ازهمینرویعبّاسی،شاعرینوگراوسخنةسبکِ ،وریبلیغبودهاست.

چهگرددکهحضورتصاویرخیال،آنهمازنوعمرکّبآن،کهدرآندورهگیریمینتیجه
سازیِبرایتصویرصورتاتفاقیقلمدادگردد.درشعرحلّاجبهتواند،نمیبساکمنظیرند

لّاجدرشعرکهحتواندوغرضثانویراتصوّرنمود.نخست،اینحلّاج،درعلممعانیمی
داشتهمریدانشوبایارانبرقراریارتباطغرضِبهگوییپوشیدهورمزنگاریدرسعیخود

کهگرفتنهشتسالحبسوممنوعیتِنشرِآثاروی؛ودومایننظرخصوصبادراست،به
 توجّهگروهبزرگتریازاودرتبلیغعقایدشبامخاطبینناآشنا،سعیدرجذبوجلبِ

اعتقاداتیکهحلّاجآنعوامومتصوّفهبهمبانی اعتقادیخودداشتهاست؛ ةدرلفّافهارا
نماید.انگیزوماندگارمینشینوخیالتصویر،بهزیباییهرچهبیشتر،دل

-آنتوانمیکهبهتعبیری،دننمایرخمیدیگریثانویِمعانینمایش،ةدرپشتاینپرد

 خرقِد.ینام"عرفانینقاشیِةپرد"را با نقدوتیغِکمکِبهتصاویرخیال،اولِةپردتنها
 آناستکه، پردپشتِتحلیلِ عیانصورتِبهعرفانحلّاج،تعابیرِومفاهیمدومِةپسش،

پژوهشیدیگراستکندگریمیجلوه مجالِ اینخود و ، و،شعرحلّاجدرکلدرنتیجه.
رسانیوایماءبهمعانیراامرسالتپیوماهیّتخود،تخیالآندرجزء،درواقعیّصورِ

بهظرافتخیالشحلّاجاستکهدرصورِبودنِمبلّغاین،دراصل؛ادبیذوقِداردتاصرفِ
  .شونهشاعربودنستمتبلورشدها
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